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The question of the sovereignty of the people has always been one of the 
most common questions in political thought. This question has had different 
answers throughout history. These responses, sometimes expressed in terms 
of ontology, anthropology, and sometimes with regard to the effects of the 
transfer of government to the people, have addressed the issue of equality or 
inequality of individuals in exercising this right. One of the common 
answers to this question in research that has attempted to understand the 
above question in Shiite political thought is to pay attention to the theory of 
human divine caliphate. At first glance, it seems that sovereignty can be 
equally proven to the people. This means equal voting rights and the like. 
However, with more precision in this theory, different results can be found. 
Therefore, in this study we seek to answer the question: "What is the relation 
between the theory of human divine caliphate and equality in the exercise of 
the right to participate and vote?" In answer to this question, which was done 
by an analytical-descriptive method, first The prevailing views in the theory 
under discussion were emphasized by Sadr's views and then the conclusion 
was drawn that the attribute of the human divine caliph is an acquired 
attribute and therefore cannot be a basis for equal participation in the right of 
participation. However, it can be concluded that "inequality in voting" and 
generally "inequality in the exercise of sovereignty" can be extracted. 
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  چکیده

هـاي جدیـد   در اندیشـه  مسائل مهمتساوي یا عدم تساوي در حق مشارکت سیاسی براي مردم یکی از 

هاي متفاوت مواجه شـده اسـت. یکـی از    شود. این پرسش در طول تاریخ با پاسخسیاسی محسوب می

رسد کـه  به نظر می ،خلافت الهی انسان است. در نگاه اول ها در اندیشه شیعه، توجه به نظریهاین پاسخ

تـوان نتـایج   با دقت در این نظریـه مـی   اماحق مشارکت براي مردم به صورت مساوي قابل اثبات است.

نسبت میـان نظریـه خلافـت الهـی     «متفاوتی یافت.در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم: 

 يال که با روش اجتهـاد ؤدر پاسخ به این س» حق مشارکت چیست؟ از انسان و مساوات در برخوداري

مـراد از صـفت   «رایج در دو بخشِ  هاي یهتوصیفی صورت گرفته است، ابتدا نظر ـ و با رویکرد تحلیلی

 بـه بوتـه   ها یهنظراین  گیرد. سپسمورد بررسی قرار می» گستره حق مشارکت سیاسی«و » خلافت الهی

انسان، صفتی اکتسابی اسـت   الهی  ۀخلیفصفت  .اول :شود کهجه استخراج میینقد گذاشته شده و این نت

بخشی به حکومت اسلامی است بر گستره حق مشارکت بر اساس این نظر در غیر از مشروعیت .دومو 

  .شوداز خلافت الهی انسان فهم می» عدم تساوي در حق مشارکت«همین اساس 
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  مقدمه

ثیرگذار در مدیریت سیاسی کشور أامروزه مشارکت سیاسی به عنوان پدیده اي مهم و ت بیان مسئله:

سیاسی به صورت مساوي و یا غیر آن بایستی  اعمال گردد؛  حق مشارکتمطرح است. اما این که 

متفکران و فقهاي اي پیچیده است که پاسخ آن ریشه در مبانی عقلی و مستندات نقلی دارد.  لهئمس

پاسخ  مسئلهاند به این تلاش کردهله توجه داشته و ئبه این مسشیعه در دوران معاصر نیز 

خلافت الهی «عموما به آن استناد شده،  پاسخایه نظریه هایی که براي اردهند. یکی از 

که در تبیین تساوي و یا عدم تساوي حق مشارکت، کاربرد زیادي دارد و  است» انسان

  دهد. می مساله اصلی تحقیق حاضر را شکل

ترین مسائل مشارکت سیاسی یعنی تساوي یا عدم تساوي آن، با توجه به یکی از مهم اهمیت:

اي اهمیت فراوانی از جمله در تکمیل بعد نظري و اصلاح بعد عملی اندیشهتکیه بر مبانی 

  ساختار مشارکت سیاسی دارد. 

توجهی به چگونگی، ها نیاز به همخوانی و پیوستگی کامل دارند. بیها و نظریهاندیشه ضرورت:

توجه به هاي دیگر بدون هاي اندیشهگستره و نوع حق مشارکت سیاسی و اکتفا به تکرار گزاره

خوانی و گسست در اندیشه  هاي شیعه سبب بروز ناهمهمخوانی مبانی آن با مبانی اندیشه

شود. بنابراین پرداختن به حق مشارکت سیاسی و تساوي یا عدم تساوي در آن با نگاه به مبانی  می

  ها در اندیشه شود.تواند مانع از بروز ناهمخوانیمی

دهد. اهداف فرعی  می ی هدف اصلی این پژوهش را شکلتقویت گفتمان سیاست اسلام اهداف:

اصلاح ساختار شناسی نظام مشارکت سیاسی در ایران و کمک به  تحقیق نیز عبارتند از: آسیب

   .شیعه ياعتقادنظام مشارکت سیاسی مبتنی بر 

نسبت میان «اصلی عبارت است از:  سؤالآزما نیست.  این پژوهش فرضیه :و فرضیه هاسؤال

 »چیست؟ دهیيأخلافت الهی انسان و مساوات در برخوداري از حق مشارکت و رنظریه 

ادله مورد استناد نظریه خلافت الهی  در االله ۀخلیفهاي فرعی نیز عبارتند از: مراد از سؤال

گیرد؟ چگونه مبنایی براي مشارکت سیاسی قرارمی انسان کیست؟ نظریه خلافت الهی

وجود صفت خلافت الهی براي انسان چگونه با انحصار حق حاکمیت در انبیاء و ائمه 

  شود؟ جمع می) السلام علیهم(اطهار 

ـ  توصیفی« ،از حیث رویکردو ؛  »بنیادي« ،از حیث نوعپژوهش حاضر  روش پژوهش:

است. استفاده شده » ياجتهاد«ها نیز ار روش تحلیل  براي تحلیل داده. است »تحلیلی
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بستن توان و تحمل مشقت است (راغب اصفهانی، کار  به اجتهاد در لغت به معناي

گرفتن تمام توان توسط فقیه براي کار  به در اصطلاح نیز به معناي .)208ق، ص.1412

هر چند در این روش  .)283، ص.1380حاصل کردن ظن به حکم شرعی است (حلی، 

ندي اجتهاد به نصوص مانع از باحکام وجود دارد اما پای که چهار منبع براي استنباط

کاشف بودن عقل در بیش از مستقلات عقلیه است. تلاش فقیه در روش اجتهاد، رسیدن 

  زیر برداشته شده است:هاي  گام  براي کاربست این روش، از موضوع به احکام است.

  »شناسی موضوع«. گام نخست

موضوعات متفاوت است. به همین جهت فقها تلاش شیوه شناخت موضوع در انواع 

 عرفیه  لغویه، شرعیه، که عبارتند از: موضوعات بندي کنند اند موضوعات را دسته کرده

موضوعات شرعیه و  .)212ص. ،2ج ق،1422 الغطاء، کاشف( غیرخفیه عرفیه و خفیه

عرفیه غیرخفیه و همچنین  هاي اما موضوع عرفیه خفیه نیاز به شناخت دقیق از شرع دارد.

شوند. انگاره خلافت الهی  لغویه تنها با رجوع به عرف و یا لغت شناخته می هاي موضوع

انسان از مواردي نیست که امکان شناخت دقیق آن با رجوع به عرف و یا لغت فراهم آید. 

دارد. بنابراین رجوع به احادیث و مباحث مدنظر  زیرا شارع معناي بخصوصی از آن

 هاي مفهوم مشارکت سیاسی از موضوع لامی براي فهم این موضوع ضروري است.ک

  عرفی غیرخفیه است که با اتکا به عرف و منظر متخصصین قابل فهم است.

  رجوع به اقوال و نظرات مطرح شده توسط فقیهان .گام دوم

 در استنباط فقهی، نظرات فقهاي دیگر حجت نیست اما به جهت پنهان نماندنهر چند 

تر موضوع، این اقدام صورت  ادله از دید پژوهشگر و همچنین به دلیل شناخت دقیق

همچنین وجود احتمالی اجماع و فتواي مشهور نیز  .)18، ص.1396گیرد (خطیبی،  می

  دلیل دیگر اهمیت این مرتبه است.

  آوري و بررسی ادله مربوط به موضوع جمع .گام سوم

در این دهد.  می اصلی براي بررسی ادله را شکل چهار منبعکتاب، سنت، عقل و اجماع 

شود و تنها هر یک  تر استفاده می کم ،از مواردي چون عام و خاص، مطلق و مقیدمرحله 

  گیرند. از روایات و یا آیات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می
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  مستند به مبانی شاننظرات  . تحلیلگام چهارم

  گیرند.  ادله در تناسب و ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار میدر این مرحله همه 

  ارائه نظر مختار .گام پنجم

یید و نتایج برآمده از آن أمنابع، نظریه مورد ت بر اساس نقدهاي وارده و ادله ارایه شده از

  شود. می بیان پژوهشدر حد موضوع 

 اللهی ۀخلیفمشارکت سیاسی و ابتدا با بررسی دو مفهوم  ،در نوشتار حاضر تلاش شده

در این اند.  انتقادي شده سپس نظرات موجود بررسی صورت گیرد. شناسی انسان، موضوع

در مشارکت  االله ۀخلیفحوزه اندیشه شهید صدر به دلیل اهتمام ویژه به اثرگذاري صفت 

گرفته است. سپس به بیان ادله موجود پرداخته شده و در نهایت  قراربیشتر سیاسی توجه 

 نیز با نقد نظر شهید صدر، نظر مختار بیان شده است. 

 پژوهشپیشینه . 1

  .پیشینه پژوهش در نشریه دانش سیاسی1-1

مـورد بحـث   از نشـریه دانـش سیاسـی    متعددي هاي  موضوع مشارکت سیاسی در مقاله

 انـد.  آنها از منظر نظریه خلافت الهی به این موضـوع نپرداختـه  یک از  اما هیچ ،قرارگرفته

شاهد هستیم که نویسنده در مقـام بیـان مبـانی مشـارکت      )1384محسنی (مقاله  فقط در

 بنـابراین  داشـته اسـت.   بصـورت کلـی و اجمـالی، اشـاره     ن همآ، سیاسی، به این نظریه

  سیاسی، بدیع ارزیابی نمود.توان موضوع نوشتار حاضر را درگستره نشریه دانش  می

 
  پیشینه پژوهش در سایر منابع .1-2

متـون   امـا ، اي طـولانی دارد ها در مورد صفت خلافت الهی انسان، سـابقه نوشتهاگر چه 

  گیرند: می که در سه دسته جاي دانبه نتیجه سیاسی این نظریه پرداختهاندکی 

  تحلیل عمومی نظریه خلافت الهی .الف

اي را در نظـام اندیشـه  » خلافـت انسـان  «اند که جایگـاه   تلاش کردهاین آثار  نویسندگان

نبـوده  مورد بحث چندان نتایج سیاسی نظریه  عموماًها اسلام تبیین نمایند. در این نوشته

مباحـث نزدیـک بـه سـاحت سیاسـی       و فقط در موارد محدودي است که شـاهد طـرح  

.ق) که ذیل آیات مربوط به خلافت الهی انسان به 1390طباطبایی (هستیم؛ از آن جمله: 
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) کـه تـلاش کـرده اسـت بـه یـک       1386( تبیین این مفهوم پرداخته است. جوادي آملی

بر پایه آیات و روایات برسد. وي براي این منظور به تبیین صفت خلافـت   شناسی انسان

ق) که ادله نقلی در ایـن  1404( قمیق) و 1403( مجلسیالهی انسان نیز پرداخته است. 

 مفهوم خلافت الهی انسـان را محـور  نیز ق) 1436( اند. صدرآوري کرده موضوع را جمع

 تبیین نقش فقها در حکومت در عصر غیبت قرار داده است.

  تحلیل مشارکت سیاسی در اسلام .ب

و از نظریه خلافـت   استهدف اصلی تبیین مشارکت سیاسی از منظر اسلام در این آثار 

در ایـن زمینـه آثـار    شده اسـت.  اللهی انسان، براي رد یا اثبات مشارکت سیاسی استفاده 

ق) خلافت الهی انسان را یکـی از مبـانی انتخابـات    1409منتظري ( :متعددي وجود دارد

) در تلاشند با تکیه بـر مفهـوم   1390آبادي ( ) و طاهري خرم1389زاده (داند. ابراهیممی

  میان مشروعیت الهی و مردمی را تبیین نمایند.   خلافت الهی انسان رابطه

  موردي  هاي  تحلیل .ت

، هایی که براي فهم آراء یک اندیشمند در مورد خلافت الهی انسـان نوشـته شـده   نوشته

تـلاش کـرده آراء    ق)1424( حـائري : به عنـوان مثـال  دهد.  می گروه سوم منابع را شکل

) مفهـوم  1391( شهید سیدمحمدباقر صدر در این زمینه را تشریح کند. همچنین شجاعی

  ملاصدرا شرح داده است.   خلافت الهی انسان را در اندیشه

پردازند و مشـارکت سیاسـی را بـر مبنـاي نظریـه      دسته الف و ت به مباحث مبانی می

که به بررسی مشـارکت  هر چند دهند. دسته ب خلافت الهی انسان مورد بررسی قرار نمی

پردازد اما توجهی به بحث تسـاوي یـا عـدم    سیاسی بر مبانی نظریه خلافت الهی انسان می

 تساوي آراء ندارد. به همین جهت پژوهش حاضر با این آثار متفاوت است.  

 . مبانی مفهومی و نظري2

خلافـت الهـی   «و » مشارکت سیاسـی «پژوهش باید مفاهیم  سؤالبا عنایت به موضوع و 

  به همراه مبانی نظري پذیرفته شده در آنها بیان شود.  » انسان

  . مشارکت سیاسی2-1

  متفاوتی از مشارکت سیاسی وجود دارد که مهمترین  آنها عبارتند از:هاي  تلقی
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  مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی الف.

اشـتراك هـر   «بـه  مشارکت سیاسی این تلقی در مکتب نوسازي ریشه دارد. از این منظر 

 (هـانتینگتون، دلالـت دارد  » هاي اجتماعی سراسر جامعه در امور سیاسـی چه بیشترگروه

آیــد  مــی بـه شــمار یکــی از اهـداف توســعه سیاســی  اساســاً ؛ و )56-57صـص.  ،1375

)Huntington & Nelson, 1976, P.17(.   

  کراسیومشارکت سیاسی و دم ب.

هر نوع نظام سیاسی جهت نفـوذ بـر    مردم در تلاشدلالت بر   ،در این رویکرد مشارکت

    .)138-139، صص.1379  (نلسون، دارد ،گاهی تغییر دادن آنان کارهاي حاکمان و

  مشارکت سیاسی و حکمرانی پ.

بـه  رد. یگشکل می» رقابت ـ حمایت«مشارکت سیاسی بر اساس دوگانه در این رویکرد 

شـود امـا از   مشارکت سیاسی تنها به دایره رقابت محدود مـی سو  یکاز  ،صورت که این

 ,Dahlکنـد ( تعریف مشارکت سیاسی را از تعریف نظام سیاسـی آغـاز مـی    سوي دیگر 

1963, P.15(.     رسـمی روابـط انسـانی کـه در      الگوهـاي غیـر   ،مبتنـی بـر ایـن تعریـف

 گـذارد نیـز در مفهـوم نظـام سیاسـی قـرار       تأثیر مـی یک دولت یا حکومت  هاي تصمیم

ها اي از فعالیتگیرد. بر اساس این تعریف از نظام سیاسی مشارکت به مثابه مجموعه می

ي نفـوذ یـا   وجـو  جسـت شود که شـهروندان بـه وسـیله آن اعمـال در     و اعمال گفته می

این تعریـف از   .)42، ص.1377  (فیرحی،حمایت از حکومت و سیاست خاصی هستند 

هـاي دیگـر شـهروندان را نیـز     ، حمایت و رقابت و بسیاري از فعالیـت مشارکت سیاسی

از علایق و رفتارهـاي شخصـی و از    سو متأثر یکمشارکت از گیرد. در این نگاه دربرمی

  هـدایت،   اسـت کـه آن را ایجـاد،    ي عمـومی سـازوکارها و   سوي دیگر منوط به قوانین،

در  .)Badi, Breg-schloseer & Mirlion, 2001, P.1777( دهـد  مـی  توسـعه  تضـییق و 

  است.   بودهمدنظر از مشارکت سیاسی جامع نوشتار حاضر، این تعریف

  خلیفه اللهی انسان. 2-2

بررسی مفهوم خلیفه و سپس درك دقیقـی   اللهی انسان نیازمند هخلیفتبیین دقیق مفهوم 

  است.   االله ۀخلیفاز منظور قرآن کریم از 
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    چیستی خلیفه الف.

داراي مرتبـه  «و آن چیـزي کـه بـه جهـت      ،خلَف در لغت به معناي ضد جلـو  خلُف و

تر است، بیان شده است. خلافت به معناي نیابت از دیگر معانی این  عقب» تر بودن پایین

و یا بـالا بـودن مقـام فـردي اسـت کـه از        زلغت است. این نیابت به جهت فوت یا عج

جانب او نیابت صورت گرفته است. برخی از لغویون خلافت اولیاء خـدا بـر زمـین در    

خلیفـه   .)294، ص.ق1412 ،داند (راغب اصـفهانی  قرآن کریم را به جهت مورد آخر می

 او مگیـرد و قـائم مقـا    مـی  کسی که از جانـب فـردي در جایگـاه او قـرار    «نیز به معناي 

    .)267ص. ،4جق، 1409 است (فراهیدي،» شود می

  االله ۀخلیفمصداق  ب.

اي  انسان خلیفه خداوند بر زمین است. این نظریـه از آیـه   ،»خلیفه الهی انسان«در نظریه 

در قرآن کریم استخراج شده که در آن سخن از انتصـاب خلیفـه خـدا در زمـین مطـرح      

، چنددیدگاه االله خلیفۀاز شخص  کریم قرآنمراد در خصوص  ).30آیه /  (بقره شده است

    وجود دارد:

  هااول. خلافت الهی همه انسان

تـرین   ) یکی از این مصادیق اسـت. از مهـم  السلام علیهخلافت از آنِ انسان است و آدم (

انی جاعـل فـی الارض   «هاي این نظر آن است که اشکال و ایراد ملائکه در آیه  استدلال

که حضـرت آدم   باشد می این در حالی ؛فساد بر روي زمین استخون ریزي و  ،»خلیفه

) از این افعال به دور بوده و نسبت به آن معصوم اسـت. بنـابراین منظـور از    السلام علیه(

و بـه تعبیـر علامـه     ) باشـد السـلام  علیـه حضـرت آدم (  تنهاتواند  نمی  خلیفه در این آیه،

نداشـته و   )السـلام  علیـه ()، این خلافت انحصار به حضـرت آدم  علیه االله رحمۀطباطبایی (

خلافـت  «در میان قائلین بـه  . )116، ص.1، ج1390(طباطبایی، است ها  براي همه انسان

    :به دو صورت مفروض دانسته شده استخلافت االله ، »هاالهی همه انسان

بنابراین همـه  . خلافت انسان در زمین یعنی حکومت وي به نیابت از خداي متعال یک.

افـراد  همـه  حکومـت   چونخلیفه خدا هستند.  از جمله حکومت، ها در همه امورانسان

  ممکن نیست انتخابات بهترین راه براي تحقق حاکمیت مردم است.  

ها در همه امور خلافت ندارند، بلکه هر فردي بخشی از ایـن خلافـت را   همه انساندو. 
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در این  د.ندر حکومت سهیم باش هاانسان رد که همهی نداتضروربنابراین بر عهده دارد. 

توان اصل را بر منصـوص بـودن   برداشت، اصل در حکومت بر انتخابات نیست بلکه می

د که در صورت فقدان حـاکمِ منصـوص بایـد بـه آراء     کربیان  گونه اینحاکم گذاشت و 

  .)115-116، صص.ق1424(حائري،  دشومردمی رجوع 

ترین دلیل قائلین به نظریه مـورد بحـث اسـت. در    ذکر شد، مهماستدلالی که در بالا 

 سـؤال ادعا شده وجود دارد و آن اینکـه تلازمـی میـان     این استدلال، اشکالی در ملازمه

و پاسخ مطروح در آیه مـذکور   سؤالت. ها نیس انسان  فرشتگان با وجود خلافت در همه

دانسـتند ایـن خلیفـه     که مـی بود رو  آن ملائکه از سؤالتبیین کرد که  گونه اینتوان  میرا 

رو از سـتند. از ایـن  یالهـی ن مقـام خلافـت    شایسـته  نسل او  نسلی خواهد داشت و همه

خداي متعال نیز در پاسخ با نشـان دادن مقـام بـالاي خلیفـه     فسادهاي نسل او پرسیدند. 

و فسادهایی  خون ریزيتر از  جواب داد که وجود این خلیفه مهم گونه اینخود در واقع 

رود. با این بیان تلازم ادعا شده از میان مـی  است که برخی از نسل او انجام خواهند داد.

شود اما محظور آیـه در مواجهـه   در این بیان تقدیرات آیه بیش از بیان قبلی میهر چند 

لتـی  دلااساسـاً  آیات دیگر مورد استناد قائلین به این نظریه نیز  رود.با روایات از میان می

آیاتی کـه  نخست،  :بر مفهوم خلافت مورد بحث ندارند، زیرا این آیات دو دسته هستند

 بـه یـاد آوریـد آن   «اند. نظیرِ آیـات   بردهکار  به خلافت را در معناي جانشینیِ اقوام دیگر

بـه  « ؛)69 / آیه(اعراف » هنگامی را که بعد از قوم نوح شما را جانشین (ایشان) قرار داد

 ؛)74 / آیـه (اعـراف  » یاد آورید هنگامی که بعد از عاد شما را جانشین (ایشان) قرار داد

اقوام مـذکور اسـت (طبرسـی،    زمین بعد از  معناي جانشینی درخلافت در این آیات به 

ــی، 674، ص.4ج ،1372 ــهدي،  346، ص.11، جق1403؛ مجلس ــی مش ، 5، ج1368؛ قم

رفتـه اسـت.   کـار   بـه  لافت مخصوص انبیاء الهیآیاتی که در آن خ) و دیگري، 119ص.

بنـابراین آیـات    ؛)26/ آیـه   ص» (اي داود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم«:  نظیرِ آیه

نیز به این مفهوم از خلافـت  » هاخلافت اللهی همه انسان«دیگر مورد استفاده در ادعاي 

 الهی دلالت ندارد.  

  »اوصیاءانبیاء و «خلیفه اللهی فقط دوم. 

 ،خلافت تنها از آنِ انبیاء و اوصـیاء اسـت. مصـداق ایشـان    ، االلهۀخلیفدر این برداشت از 
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روایـات   ) هستند.السلام لیهمو ائمه اطهار (عوسلم)  وآله علیه االله (صلیرسول مکرم اسلام 

گیرد. از جمله آنکه علی بن ابراهیم قمـی در   متعددي براي این معنا مورد استناد قرار می

کند که حضرت در ادامه آیه انی جاعـل فـی    نقل می )السلام علیه(تفسیر قمی از امام باقر

، 1، جق1404 ،قمـی ست (احجت من در زمین بر خلقم ، خلیفه :الارض خلیفه فرمودند

   :روایت کرده است گونه این )السلام علیه( همچنین کلینی در کافی از امام کاظم .)36ص.

عـرض کـردم کـه آیـا مـن را       )السلام علیه( به امام کاظمگوید  محمد بن اسحاق می«

این فرزنـدم علـی    :کنی بر کسی که دینم را از او بگیرم؟ حضرت فرمودندراهنمایی نمی

پسـرم!   :است. پدرم دست من را گرفت و مرا به سمت مرقد پیامبر خدا برد آنگاه فرمود

اي کنـد بـه آن    قتی که وعدهدهم. خدا و من در زمین خلیفه قرار می :خداي متعال فرمود

    .)312، ص.1جق، 1407 (کلینی، »کند وفا می

دهد که منظور از خلیفه در آیـه   و پاسخ در روایت فوق نشان می سؤالمناسبت میان 

 خلیفۀااللهخذ دین سخن از أ حلم سؤالها نیستند. در واقع در پاسخ به  مذکور همه انسان

اسـتناد بـه    دیـن همـان خلیفـه اسـت.     خذأحل آید. این یعنی آنکه در واقع م به میان می

کار  به ) دلیل دیگري است که در این نظرالسلام علیهم( براي ائمه اطهار» خلیفۀاالله«صفت 

بـراي  » خلیفۀاالله«ها و روایات، صفت  نامه زیارت رود. توضیح آنکه در برخی از ادعیه، می

ها مشترك بود، ذکر آن بـه   رفته است اگر این صفت در میان همه انسانکار  به ائمه اطهار

ت نشـان  ا) بیهوده بود. بنابراین این عبارالسلام علیهم( عنوان صفتی از اوصاف ائمه اطهار

  ها نیست. صفت همه انسان خلیفۀااللهد که نده می

    صفتی اکتسابی ،یهخلافت الل سوم.

اسـت. در ایـن    بـالا این برداشت از خلافت اللهی انسان وجه جمعی میان دو برداشـت  

 آیـد.  مـی دسـت   بـه  نگاه خلافت الهی، صفتی از اوصاف کمالی است که تنهـا بـا ایمـان   

آوردن این صفت براي همگان ممکن است. در این نگـاه انبیـاء و اوصـیاء ایـن     دست  به

اي از  در این نظر، مذمت کفار در آیات نشـانه اند. صفات را به صورت اکمل کسب کرده

ها دانسته شده است. در این نگاه انسان پـس   فقدان صفت خلافت اللهی در برخی انسان

تواند فرشتگان الهی را نیز تعلیم دهـد. ایـن جایگـاه     می» خلافت اللهی«از کسب صفت 

   : استوالا نشان از آن دارد که خلافت اللهی انسان، صفت والا و اکتسابی 
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قیوم نیست و تا متالـه    خلیفه  ) حی متاله است. تا حی نباشد،خلیفۀااللهچنین انسانی («

نیسـت. بلکـه    خلیفـۀاالله پس ملحد   جانشین االله نیست. خلیفه االله باید متاله باشد،  نباشد،

ذات اقدس الهی که درباره انسان فرمود انی جاعل فـی الارض خلیفـه دربـاره ملحـدان     

شیاطین الانس و الجن و پیداست که انعام و شیاطین  ک کالانعام بل هم اضل، فرمود اولئ

  .)218-219ص.ص، 1387  (جوادي آملی، »را خلیفه خود قرار نداده است

آنچه به عنوان اشکال به نگاه اول به صفت خلافت اللهی انسان بیان شد در این نگاه 

انی جاعل فـی الارض  «آیه شود که خداي متعال در گفته میموجود نیست. در این نظر، 

اراده خود مبنی بر خلقت موجوداتی که امکان کسـب صـفت خلافـت اللهـی را     » خلیفه

که صفت خلیفه  )السلام علیه(دارند بیان کرده است. این بیان با ذکر خلقت حضرت آدم 

 آیه نیز در مـورد  در ایناعتراض ملائکه اللهی در او بالفعل شده در آیه ذکر شده است. 

ادعـا   گونـه  اینتوان . هر چند میکنندتلاشی براي کسب این صفت نمیافرادي است که 

اند اما مهمل رهـا کـردن   کرد که قائلین به برداشت اول نیز به دنبال بیان نگاه حاضر بوده

در آن نظـر  » من نیز داراي صفت خلافـت اللهـی هسـتند؟   ؤآیا افراد غیرم« :که سؤالاین 

قرار گیرند. بنابراین در نوشتار حاضر این معنا جدا  در دو دستهتا این دو نظر  شدسبب 

  از خلافت اللهی مورد پذیرش است.

  ها تبیین نظریه. 3

بدانیم (یعنی پذیرش مـراد  » انبیاء و اوصیاء«در صورتی که مقام خلافت اللهی را تنها در 

محـدود بـه انبیـاء و اوصـیاء شـده و      دومی که در بخش قبلی بیان شد) گستره این مقام 

ها در آن دخیل نیستند بر همین اساس این مفهـوم در امتـداد سیاسـی خـود     دیگر انسان

کند. اما در صورت پـذیرش دو مـراد دیگـر، ایـن     حق حاکمیت را براي مردم ثابت نمی

مفهوم گستره وسیعی خواهد یافت. ایـن گسـتردگی مبنـاي نظـرات مهمـی در سـاحت       

ود. جوادي آملی، شهید صدر و شاگردش سید کاظم حائري در این زمینـه  شسیاست می

  شود.به آن پرداخته می که ذیلاً ارایه دیدگاه نموده اند

  مبنایی براي مشارکت سیاسیاللهی انسان؛  تخلاف. 3-1

ترین ادعاي نظرات موجود در خلافت الهـی   مطلق بودن خلافت الهی انسان در زمین، مهم
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این ادعا، ادله مربوط به صفت خلافت اللهـی انسـان مطلـق دانسـته شـده       انسان است. در

گیـرد.  امور زندگی بشر از جمله حکومت را دربرمـی  است بنابراین گستره این صفت همه

هدف نیست. بلکه هدف اعطاي آن در تناسـب بـا هـدف     گسترده بر زمین بی این خلافت

بـراي رسـیدن بـه     اللهی یکـی از ابزارهـا  خلافت و شود.  خلقت انسان تعریف و تبیین می

هـدف اعطـاي ایـن     شهید صدر در تلاش براي تبیین این ادعا،  هدفت خلقت انسان است.

دانـد. وي معتقـد اسـت     حقیقی می رشدخلافت را ایجاد فرصت و امکان براي رسیدن به 

 ،ق1436 یعنـی تحقـق صـفات الهـی در درون انسـان (صـدر،       ی،که رسیدن به رشد حقیق

صدر در نهایت سخن از تحقق خلافت الهی در زمـین بـه میـان    شهید  .)123- 133صص.

اي به تشکیل حکومت  توجه ویژه مسئلهداند. وي در این  انسان می  آورد و آن را وظیفه می

اطلاق در جانشینی در سـاحت تکـوین مسـتلزم جـواز     منتظري نیز بر آن است که کند.  می

حکومـت  «آن و در سـاحت تشـریع بـه منظـور      تصرف انسان در زمین به منظور سـاخت 

که در قرآن کریم جواز حکومت حضـرت داود بـر زمـین     گونه همانبر زمین است » کردن

هـا   انسـان   با این بیان، .)501، ص.1، جق1409  نیز به دلیل خلافت اللهی اوست (منتظري،

بنـابراین  حق حکومت بر زمین دارند و این حق مبناي حق مشارکت سیاسی آنـان اسـت.   

هـاي احتمـالی   حاکمیت و مشارکت سیاسی از حقوق مردم است. با این حـال تعـارض  

میان این استدلال و ادله دیگر که بر انحصار حق تشکیل حکومت در معصـوم در زمـان   

کننـد، ایجـاب   حضور و لزوم تشکیل حکومت توسط فقیهان در عصر غیبت دلالت مـی 

  ود هر یک برآییم. کند که در تلاش براي مشخص کردن حدمی

 گستره حق مشارکت سیاسی در تناسب با مشروعیت الهی. 3-2

و شاگردش سیدکاظم حائري  شهید سیدمحمدباقر صدردر مقام بیان و تبیین این نظریه، 

تبیـین نظـرات   «رو بخـش قابـل تـوجهی از    از همـین  اند. ارایه مطلب نمودهبیش از بقیه 

 شودتبیینی از نظرات صدر است) اختصاص داده میصدر و حائري (که  به نظر» موجود

  که بر ارکان اصلی زیر استوار است:

  با هدایت انبیاء» آزادي از نفس« رکن اول.

کند و رسـیدن بـه ایـن    ي از نفس آغاز میآزاد نائل آمدن به صدر بحث خود را از لزوم

دانـد.   خارجی در عرصه اجتمـاعی و فـردي مـی    هاينیازمند به آزادگی از قیود هدف را
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بخش انسان اسـت. ایـن    هدایت و رهنمون به سوي نقطه رهایی ،نقش انبیاء در این میان

هاي دینی بـدون آن   و مطابق با اندیشه هدایت در عرصه اجتماعی نیز ظهور و بروز دارد

 کننـد (صـدر،   مـی با طاغوت ممکن نیست به همین سبب انبیاء همواره دعوت به مبارزه 

الهـی   فـت خلا«صـفت   نیـز  اندیشمندان دیگري چون جوادي آملـی،  .)33ص. ،ق1436

ها ضروري است. جوادي آملی بـا   دانند که رسیدن به آن براي انسان را مقامی می» انسان

 دانـد  تعبیر متفاوتی از صدر راه پیمودن این مسیر را در تعلیم اسماء الهی بـه انسـان مـی   

آنچه میان همه اندیشمندان این نظریه مشـترك   .)282-284ص.ص، 1381  جوادي آملی،(

  رد. یگ است آن است که این تعلیم و نائل آمدن ذیل هدایت انبیاء صورت می

  انقلاب انبیاء رکن دوم.

شـود.   اساسی در سـاحت تفکـر آغـاز مـی     يتغییرمورد نظر در رکن نخست، با  هدایت

دانـد نـام ایـن مبـارزه را      سیدمحمدباقر صدر که این تغییر را بدون مبـارزه ممکـن نمـی   

گذارد. وي معتقد است که بشر هیچ راهـی جـز انقـلاب انبیـاء بـراي       می» انقلاب انبیاء«

سـتعمارگر  به جابجایی قدرت در طبقه ظالم و ا تهیرهایی ندارد و هر راه دیگري تنها من

شود. زیرا این انقلاب به معناي بازگشت حرکت بشر به مسیر اصلی و درست خـود   می

است که بدون تغییر و دگرگون شدن انسان از درون و بـدون سـوگیري فطـري و الهـی     

آن با تشـکیل حکومـت    صدر در یک ترسیم کلی وظایف انبیاء و رابطهشود.  محقق نمی

(وظیفه انبیاء) دخالت ربـانی (در زنـدگی و تـاریخ بشـر) بـه      « :کندتبیین می گونه اینرا 

جهت نگهداشتن انسانِ خلیفه از انحراف و رهنمود دادن وي به سوي اهـداف خلافـت   

اگر خداوند انسان را به منظور اجراي نقش خلافتش بدون راهنمایی و  اش است... بالنده

ریـزيِ   گی او تنهـا پـی  شـود و زنـد   هدایت رهایش کند خلقت انسان عبث و بیهوده می

شود و اگر دخالت ربانی بـراي هـدایت    می گرنگارنهاي  اوهام و شهوات و سودجویی

انسانی که خلیفه است در مسیرش صورت نگیرد همه اهداف بزرگ که در ابتداي مسـیر  

» خط شهادت«بیند (از بین می رود) این دخالت ربانی  براي او ترسیم کرده بود زیان می

  .)135-136، صص.ق1436، در(ص »نام دارد

  رکن سوم. شهادت

انتخـاب   از سوره مبارکه مائـده   43شریفه  صدر نام شهادت براي وظایف انبیاء را از آیه
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وظیفه خط شهادت علاوه بـر انبیـاء بـر عهـده ربـانیون و       شریفه در این آیه .کرده است

) و مراجـع  السلام لیهماحبار نیز گذاشته شده که صدر به ترتیب آنها را ائمه معصومین (ع

انبیـاء، ائمـه    :دانـد  مـی   داند. بنابراین وي خط شهادت را داراي سه مرحله دینی شیعه می

کنـد امـا    و مراجع. میان مرحلـه اول و دوم تفـاوتی ذکـر نمـی    ) السلام لیهم(عمعصومین 

نخست معصوم نبـودن مرجـع و    :کند مرحله سوم را با دو ویژگی از مراحل قبل جدا می

گیري سیاسی از  دوم منصوص نبودن رهبري مراجع. این دو صفت نقش مهمی در نتیجه

صـدر بـراي دو مرحلـه اول قائـل بـه      وي دارد. » خلافت الانسان و شهاده الانیاء«نظریه 

  . یکی از وظایف مهم خط شهادت،تجمیع خط شهادت و خلافت در نبی یا وصی است

براین تجمیع خط شهادت و خلافت در یک فرد به معناي از میان رفـتن  نظارت است بنا

شود. این نظـارت   نظارت بیرونی است. در این حالت وجود نظارت درونی ضروري می

ایشـان ضـروري     انبیـاء و اوصـیاء   درونی همان عصمت است. پس وجـود عصـمت در  

یـرا خطـایی در   شـود ز  مردمی می ءاراز رجوع به آ ينیاز وجود عصمت سبب بی است.

    .)152، ص.ق1436 داشت (صدر،ها وجود نخواهد  گیري تصمیم

  تجمیع و انفکاك خط شهادت و خلافت رکن چهارم.

مـانعی بـزرگ بـراي      را» مرجـع «نان امام معصـوم یعنـی   یفقدان عصمت در جانش صدر 

داند. زیرا تجمیع این دو در غیرمعصـوم بـه    تجمیع خط خلافت و شهادت در مرجع می

معناي از میان بردن نظارت بیرونی و درونی است و این اتفاق، احتمـال بـروز فسـاد را    

فـت از شـهادت در   دهد. صدر با این استدلال باید به جدایی خـط خلا  بسیار افزایش می

کرد؛ آنگاه سخن از انتخابات  رسید و حق حاکمیت را به مردم واگذار می عصر غیبت می

اسـتقرار حکومـت طـاغوت و    «آورد. با این حال وي با تفکیک میان دو زمانِ  به میان می

زمانی که مـردم خـود را از حاکمیـت طـاغوت آزاد     «و » محروم بودن مردم از حق خود

تجمیـع خـط خلافـت و    «کنـد. بـراي زمـان اول     ویز متفاوت را بیان میدو تج» کنند می

برگشـت  «و بـراي زمـان دوم    وجود حق مشـارکت و در نتیجه عدم » شهادت در مرجع

را  حق مشـارکت و در نتیجه » خط خلافت به مردم و باقی ماندن خط شهادت در مرجع

کـه تفکیـک    سیدکاظم حـائري، معتقـد اسـت    .)160، ص.ق1436 کند (صدر، مطرح می

   صورت گرفته ریشه در نوع نگاه وي به ولایت فقها و وظایف آنان در عصر غیبت دارد.
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  الفراغ رکن پنجم. منطقه

امـوري کـه در آن تعیـین موضـوع خـارجی       صدر بحث را از تقسیم امور اجتماعی بـه 

، ق1424 ،(حـائري کند آغاز می قرار دارد الفراغ ه منطقاموري که در  و ،گیرد صورت می

 ؛است، ندارند از امور ولایی رو که اول را از آن  مردم اجازه دخالت در گستره .)126ص.

زیـرا دلیلـی بـر ولایـت       .و واضح است که فقیهان اجازه دخالت در دسته دوم را نـدارد 

هـا و آثـار آنـان بـر      کدام از این بخـش  ایشان در این امور نیست. در ادامه به بررسی هر

  شود.   پرداخته می» انتخابات«

  گیرد اموري که در آن تعیین موضوع خارجی صورت می .الف

گیرد. بـه   در این امور تشخیص موضوعات خارجیه و تطبیق با احکام شرعی صورت می

تشخیص به مصلحت بودن صلح یا جنگ بـر اسـاس شـرایط و اقتضـائات      :عنوان مثال

گیـرد   نه. در این موارد، حکم، ثابت و غیرمتغیر بوده و تنها تعیین موضوع صورت میزما

گیـرد. علـت آن    قـرار نمـی  » ولایت فقها«). امور مذکور ذیل 126، ص.ق1424 (حائري،

در حالی   .است که دلالت ادله ولایت فقها، به دلیل وجود وصف فقاهت در ایشان است

صـدر در  سـید محمـد باقر  ود صفت فقاهت نیست. که در امور مورد بحث نیازي به وج

کنـد بـر اینکـه     این روایت دلالت مـی « :گوید می» اما الحوادث الواقعه«خصوص روایت 

.رجوع به ایشان به جهـت آن اسـت    ایشان (فقها) در همه حوادث واقعه مرجع هستند...

ولایـت عطـا   رو که حاملان شریعت هستند به ایشـان   که روایان احادیث هستند و از آن

  .)24، ص.ق1436 (صدر، »شده است

بر اساس همین نگاه آنچه که نیاز به تخصصی غیر از فقه دارد در حوزه ولایت فقهـا  

گیرد. حال که ولایتی براي فقها وجود ندارد با تمسک به صفت خلافـت الهـی    قرار نمی

  بـر عهـده   گیري در ایـن امـور   انسان حق حاکمیت به مردم داده شده و در نتیجه تصمیم

آورد کـه امکـان    گیرد. صدر در ادامه کلام خود سخن از زمانی به میان مـی  مردم قرار می

 :شـود  اعمال حاکمیت از سوي مردم وجود ندارد. وي میان دو زمان تفکیـک قائـل مـی   

رها شدن مـردم   وزمان استقرار حکومت طاغوت و محروم بودن مردم از حق حاکمیت 

عمال حاکمیت براي مردم. امور مورد بحث در زمـان دوم  از حکومت طاغوت و امکان ا

شود اما این امور در زمـان اول چـه سرنوشـتی دارنـد؟      با اعمال حاکمیت مردم اداره می
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کند. امور حسبه را امـوري   صدر پاسخ را از گره زدن امور مذکور با امور حسبه آغاز می

در هیچ زمانی رها کردن ایـن   کند که شارع راضی به ترك آن نیست. بنابراین قلمداد می

امور جایز نیست. حتی در زمانی که اعمال حاکمیت از جانب مردم ممکن نیست. حـال  

که رها کردن این امور جایز نیست و از سوي دیگر امکان اعمال حق حاکمیت از جانب 

مردم نیز نیست قدر متیقن از شرط حاکم، فقاهت است. توضیح آنکه بـه هنگـام تردیـد    

، ق1424حـائري،  ( گذاري امور حسبه به فقیه و غیرفقیه، فقیه قدر متـیقن اسـت  میان وا

محدود به رفع نیاز است. بنابراین دخالت مذکور محـدود و   فقها این دخالت .)136ص.

شود تا نیازي به وجود عصـمت در زمـان مـذکور     مضیق است. این محدودیت سبب می

است. در دوران غیبت به دلیـل فقـدان    اوضاع متفاوتوجود نداشته باشد. در زمان دوم 

صفت عصمت در مراجع باید خط شهادت از خلافت جدا شود. حال در زمـان دوم بـر   

نوبـت بـه    رود و در نتیجـه از میان مـی » اعمال حاکمیت مردمی«خلاف زمان اول، مانعِ 

 رها شدن مردم از حکومـت « رسد. بنابراین در زمانِ دخالت فقها از باب امور حسبه نمی

اموري کـه در آن تعیـین   «باید با رجوع به آراء مردمی یعنی برگزاري انتخابات » طاغوت

  را اداره کرد.  » گیرد موضوع خارجی صورت می

  عهده فقیه گذاشته است.   که شارع آن را بر الفراغ ه منطقمواردي از ب. 

زکـات   این موارد در تناسب با شرایط زمان و مکان عوض خواهد شد. مانند قـرار دادن 

ایـن امـور همـان امـوري      .)126، ص.ق1424 گانه زکوي (حـائري،   بر غیر از اجناس نه

است که در ادله ولایت فقها به جهت فقاهت فقها به آنان واگذار شده است. در اندیشـه  

از تشـکیل حکومـت    پـس و  پـیش  صدر آشکار نیست که این امور نیز مانند امور قبـل، 

حائري نیز به وجود این ابهـام اذعـان داشـته و راهـی      حتیسرنوشتی جدا دارد یا خیر. 

کند. و تنها به ذکر دو احتمـال یعنـی واگـذاري بـه مـردم و قـرار       براي حل آن پیدا نمی

آورد اما در انتها قضاوتی میـان  داشتن در دستان مرجع اشاره کرده براي هر یک دلیل می

  کند.  این دو نمی
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  خلافت اللهی شهید صدر   یه خلاصه نظر :)1(جدول شماره

  مشارکت سیاسیو نتایج آن در موضوع 

  

  دوران 

معصوم 

  )السلام لیه(ع

  دوران غیبت

قبل از رهایی 

  مردم از طاغوت

  پس از رهایی مردم از طاغوت

اموري که در آن تعیین 

موضوع خارجی 

  گیردصورت می

که شارع آن  الفراغ ةمنطقاموري از 

  عهده فقیه گذاشته است.را بر 

خط 

  خلافت

  در دستان 

معصوم 

  )السلام لیه(ع

  در دستان مرجع

در دستان مردم در نتیجه 

ــارکت   ــق مش ــود ح وج

  سیاسی

در دســتان مــردم در   :احتمــال اول

  نتیجه وجود حق مشارکت سیاسی

ــال دوم ــع در  :احتم ــتان مرج در دس

نتیجــه عــدم وجــود حــق مشــارکت 

  سیاسی

خط 

  شهادت

  در دستان 

معصوم 

  )السلام لیه(ع

  در دستان مرجع  در دستان مرجع

  (طراحی توسط نویسندگان)

 ها نقد نظریه. 4

  :توان در دو سطح نقد کردآنچه که در مقام تبیین و تقریر بیان شد را می

  نقد در مبانی. 4-1

خلافـت اللهـی    که بیش از اندیشمندان دیگر به دفاع از انتخابات بـا نظریـه  شهید صدر 

اطـلاق ادلـه خلافـت     :کنـد میاستدلال خود را بر دو قسم بنا   پایهانسان پرداخته است، 

اللهی انسان و عدم تقیید توسط ادله ولایت فقها براي بعد از تشکیل حکومـت، حـداقل   

لزوم عصمت در جایی که خـط شـهادت و    و در اموري که نیاز به تخصص فقه نیست.

ی خـط خلافـت و شـهادت در دوران    در نتیجـه جـدای  . شـود  خط خلافت تجمیـع مـی  

    :به نقد این ادله پرداخته خواهد شد . ذیلاًافتداتفاق می معصومغیر

  اطلاق ادله خلافت اللهی انسان و عدم تقیید توسط ادله ولایت فقهاالف. 

را واگذاري ولایت به فقها به جهت فقاهتشان دانسـت در نتیجـه    صدر علت عدم تقیید 

توانند در اموري که نیازي به تخصص فقه نیست دخالت کنند بلکه باید تنها به  فقها نمی
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بیان احکام بسنده کنند. سید کاظم حائري با تمسک به یکی از ادله لفظـی ولایـت فقهـا    

) فرجه تعالی االله لشریفی از امام زمان (عج کند. حائري ابتدا توقیع استدلال صدر را رد می

و اما در مورد حوادث واقعه پـس در آنهـا   « :آمده است گونه اینکند که در آن  را ذکر می

به روات احادیث ما رجوع کنید همانا آنها حجت من بر شما هستند و من حجـت خـدا   

بـه شـهید صـدر     گونـه  اینسپس  .)483، ص.2، ج1395 ،ابن بابویه( »باشم بر ایشان می

بدون آنکـه   ـ  در صورت محدود کردن کار فقیه به کشف احکام شرعی« :دهد جواب می

بر وي ایجـاد  » االله ۀحج«مشکلی در صدق عنوان  ـ  ولایت در اجراي احکام داشته باشد...

میان خدا و مردم شـده اسـت.     شود، زیرا در این صورت با ابلاغ احکام الهی وسیله نمی

آیـد زیـرا در ایـن     بر ایشان اشـکال بـه وجـود مـی    » حجتی علیکم«عنوان اما در صدق 

، ق1424 (حـائري،  ») نخواهـد شـد  فرجـه  تعـالی  االله لعج ـصورت فقیه نائب امام زمان (

  .)139ص.

حائري در استدلال فوق، بسنده کردن فقیـه بـه بیـان احکـام و خـودداري از اعمـال       

دانـد. حـائري    مـی )» فرجـه  تعـالی  االله لعج ـنائب امام زمـان ( «ولایت را خروج از عنوان 

در بسـیاري مـوارد امکـان    اساسـاً  کنـد کـه    استدلال خود را در کنار این نکته تکمیل می

فقیه وجود ندارد، زیرا در الهی و به صورت کلی حکومت به غیرواگذاري اجراي احکام 

حکم بـه  «این موارد حتی تشخیص موضوع نیز نیاز به تخصص فقه دارد. به عنوان مثال 

یعنی امـور دسـته   ( »گیرد در آن تعیین موضوع صورت می«که از اموري است که » جهاد

  نیاز به فهم دقیق فقهی به جهت تطبیق شرایط حاضر با شرایط جهاد دارد.  )اول

  نیاز به عصمت ب.

واضح است که صدر در ایـن قسـمت بـیم آن دارد کـه واگـذاري دو خـط خلافـت و        

ندارد سبب طغیان و ظلم وي به جامعه شود زیـرا در ایـن   شهادت به فردي که عصمت 

صدر هیچ دلیل دیگري مبنـی بـر لـزوم     رود. صورت نظارت بیرونی و درونی از بین می

وجود عصمت در محل تجمیع دو خط مذکور ذکر نکرده است. شهید صدر بـراي رفـع   

کند و پس  نگرانی خود، در دوران پیش از تشکیل حکومت اختیارات فقیه را محدود می

وي در  .)160، ص.ق1436 کند (صـدر،  از تشکیل حکومت نیز آن را به مردم واگذار می

حـل   را داشته اسـت. نـائینی راه   مسئلهاین نگرانی تنها نیست، میرزاي نائینی نیز بیم این 
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کنـد.   دهد، وي ایجاد مجلس را به منظور اعمال نظـارت تجـویز مـی    متفاوتی را ارائه می

هاي غیرفقیه است، این نکته تفـاوت دیگـر صـدر و نـائینی      براي حکومتتجویز نائینی 

صدر به آن توجه نکرده است کـاهش امکـان فسـاد در نظـام      آنچه سیدمحمدباقر است.

ایـن    هاي دیگري غیر از واگذاري حاکمیت به مردم است. از جمله ولایت فقیه از روش

نظـارت فقهـاي     فقیه است. ادلـه ها نظارت فقهاي دیگر بر استمرار شرایط در ولی  روش

اي است که تشخیص ولی فقیـه از میـان فقهـا را بـر عهـده       دیگر بر ولی فقیه همان ادله

که تشـخیص وجـود شـرایط ولایـت در      گونه همانگذارد. توضیح آنکه  فقهاي دیگر می

  یک فقیه بر عهده فقهاي دیگر است تشخیص استمرار این شروط نیز بر ایشان است.  

شـهید   :اینکـه هم تواند مسیر بحث با صدر را عوض کند و آن  توجه به یک نکته می

تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی  فقهیهلمحه «اي با عنوان  صدر مقاله

» خلافـه الانسـان و شـهاده الانبیـاء    «یک ماه و نه روز قبل از مقالـه   دارد که دقیقاً» ایران

نوشته است. وي در مقاله اول از قانون اساسی جمهوري اسلامی دفـاع کـرده اسـت، در    

حالی که در این قانون تشخیص از دست رفتن شرایط رهبري بر عهده مجلس خبرگـان  

امـا در   .کصـد و یـازدهم)  گذاشته شده است (قانون اساسی جمهوري اسـلامی، اصـل ی  

 توجهی کرده و به جاي آن حکومت را به مردم واگـذار کـرده اسـت.    مقاله دوم به آن بی

در مـواقعی آن را بـدون مشـخص      ،مشارکت سیاسـی هاي مبنایی در  صدر غیر از بحث

کردن ربطش با مبانی تجویز کرده است. پس از بررسی مبانی صدر در انتخابـات نوبـت   

  رسد. می هابه این تجویزبه توجه مختصر 

  تجویزات. نقد 4-2

هاي خود، برگزاري انتخابات براي تعیین ولـی فقیـه در صـورت     صدر در یکی از نوشته

هم سـطح  «در حالتی که تعدد مراجع «: کند وجود دو فقیه با شرایط مساوي را تجویز می

به مردم به منظور تعیین حاکم از طریق رفراندوم واگـذار   مسئلهآید،  پیش می» در شروط

الاسـلام یقـود   «دیگـري در    همچنـین وي در مقالـه   .)22، ص.ق1436 (صدر،» شود می

معین به وسیله شروط از جانب خداي متعـال   :داند مرجع را حاصل دو تعیین می »الحیاه

ایـن تجـویز را    .)160، ص.ق1436 معین به وسیله انتخابات از جانـب مـردم (صـدر،    و

توان برآمده از هر یک از دو استدلالی که در بالا مورد بررسی قـرار گرفـت دانسـت.     می
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عدم اشاره صدر به هیچ دلیلی براي دو تجویز خود سبب شده اسـت تـا سـیر اسـتدلال     

وي براي بیان این تجویز آشکار نشود. بر همین اساس این سخن وي را بـدون در نظـر   

   دهیم. مورد بررسی قرار می گرفتن مبانی آن

در واقع برگزاري انتخابات را در دو زمـان لازم    ،»الاسلام یقود الحیاه«نویسنده کتاب 

برگزاري انتخابـات   نخست زمانی که دو مرجع مساوي حضور دارند و دوم نیز :داند می

ادي از براي تطبیق شرایط ذکر شده در روایات. به این معنا که فقها وجود شرایط در تعد

ي دهنـد. در ایـن   أخواهند به یکی از ایشـان ر کنند و سپس از مردم میفقها را اعلام می

. تجـویز اول صـدر   صورت نیازي به وجود تساوي در شرایط در افراد اعلام شده نیست

به این معنا که انتخابـات   شود.» بسط ید«در صورتی مورد قبول است که مستند به دلیل 

» عـدم تخصـص  «اما تجویز دوم وي بـا اشـکال    راهی براي کشف وجود بسط ید باشد.

روبروست. توضیح آنکه صدر به هنگام سخن از دایره اختیارات فقها سخن از تخصص 

نیاز از تخصص فقه بود از دایره اختیارات دي را که بیرفقه و غیر آن به میان آورد و موا

کننـدگان و   رج کـرد. اکنـون در تجـویز صـدر تـوجهی بـه تخصـص انتخـاب        فقها خـا 

شوندگان نشده است. به عبارت دیگر اوصـافی در ولـی فقیـه شـرط اسـت کـه        انتخاب

شـرط فقاهـت، شـرط مـدیر و مـدبر       :تشیخص آن نیاز به تخصص دارد، به عنوان مثال

ین است کـه آیـا   ا سؤالبودن (در صورت پذیرش وجود این شرط در ولی فقیه). اکنون 

افراد غیرمتخصص توان تشخیص وجود یا عدم وجود این اوصاف در فـردي را دارنـد؟   

وجـود دارد، زیـرا   » بسـط یـد  «اوصاف ولی فقیـه غیـر از وصـف      اشکالِ مزبور در همه

  اي بر مبسوط الید بودن حاکم باشد.   تواند نشانه انتخابات می

 نهایی تحلیل. 5

شد، تفکیک صدر در خط خلافـت و شـهادت محـل مناقشـه     با توجه به آنچه که گفته 

شـود کـه صـدر بـراي حـل      نیست و مورد پذیرش است. اما اشکال از آنجایی آغاز مـی 

  شود؛ می تعارض میان این دو خط در عصر غیبت به دو راه متوسل

  ایجاد رابطه اطلاق و تقیید میان ادله خلافت الهی و ولایت فقیه. .نخست 

  غیبت. نظارت خارجی در عصرلزوم وجود . دوم

تـوان  بنابراین بخش اول نظر سیدمحمدباقر صدر مورد قبول است اما بخش مذکور را نمی
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 ـمنظـور از  «پذیرفت. اکنون باید این نکته گفته شود که بنابر آنچه کـه در بخـش    » االله ۀخلیف

اسـت و  ها خلیفه الهی نیستند. بلکه این صفت، یک صـفت اکتسـابی   بیان شد، همه انسان

شوند. بنابراین افـرادي کـه ایـن     یابند به عنوان خلیفه معرفی میافرادي که به آن دست می

در نتیجـه   ؛شـوند  مشمول ادله صفت خلافت الهـی انسـان نمـی    ،اندصفت را کسب نکرده

 آیـد. ولایت فقها و خلافت الهی انسان در مـورد ایـن افـراد پـیش نمـی      تعارضی میان ادله

اند. در ایـن مـوارد   دلیل در مورد افرادي است که این صفت را کسب کردهتعارض این دو 

کنـد. زیـرا علـت صـدر     ولایت فقها اطلاق دارد و ادله خلافت الهی انسان را مقید می ادله

مبنی بر مقید بودن ادله ولایت فقها به وجود علم فقه پذیرفته نشد. اما تفاوت این افـراد بـا   

اند در آن است که این افراد خلیفه خدا هستند با ایـن  نکرده افرادي که این صفت را کسب

گیرنـد. خلیفـه بـودن ایـن افـراد حـق       قید که در امور حکومت ذیل ولایت فقها قرار مـی 

به معناي دخالت در مشـروعیت نیسـت    دهد. این حق لزوماًمشارکت سیاسی به ایشان می

گیري است هـر  عناي دخالت در تصمیمتا با ادله ولایت فقها تعارض داشته باشد. بلکه به م

چند که تصمیم نهایی با فقیه است. بنابراین نظریه خلافت الهی حق مشـارکت سیاسـی را   

 اند قائل است.   براي افرادي که این صفت را کسب کرده

   گیرينتیجه 

پاسخ به تساوي یا عدم تسـاوي حـق مشـارکت در میـان افـراد یـک جامعـه ریشـه در         

هـاي متعـدد تـلاش    شناسی یک مکتب دارد. در اندیشهشناسی و انساناعتقادات، هستی

هایی به این پرسش بر اساس مبانی خـود داده شـود. در اندیشـه شـیعه     شده است پاسخ

شود، استفاده از نظریه خلافت الهـی انسـان   هایی که به این پرسش داده مییکی از پاسخ

سو فقه و روایات، از سـوي دیگـر    کاست. در این نظر ابعاد متعددي دخالت دارند از ی

تساوي یا عدم تسـاوي   مسئلهشناسی. در این نوشتار تلاش شد به شناسی و هستیانسان

در حق مشارکت سیاسی بر اساس این نظریه پرداخته شود. در این راستا ابتدا تلاش شد 

ی چه کس«منظور از خلیفه الهی مشخص شود. در واقع به این پرسش پاسخ داده شد که 

یافت شد کـه ایـن    گونه اینها و یا خیر؟ پاسخ آیا همه انسان». خلیفه خدا بر زمین است

ها خلیفه خدا بر زمین نیسـتند بلکـه   صفت یک صفت اکتسابی است بنابراین همه انسان

توانند این صفت را کسب کنند خلیفه خواهند بود. کسب ایـن صـفت   اي که میتنها عده
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ممکن است. در ادامه به این موضوع پرداخته شد که بر اساس نظریه نیز ذیل تعالم انبیاء 

اي براي مشارکت سیاسی مـردم وجـود دارد؟ علـت بـه     خلافت الهی انسان، چه گستره

نیز آن بود که بر اساس ادلـه عقلـی و نقلـی، مبنـاي مشـروعیت       سؤالوجود آمدن این 

و (بـر اسـاس نظریـه    السـلام)   م(علـیه حکومت، تنها الهی است و تنها انبیاء، ائمه اطهار 

فقها مجاز به تشکیل حکومت هستند. در پاسخ نیز پس از  ،ولایت فقیه)، در عصر غیبت

بررسی نظراتی که در این زمینه وجود داشت این نکته بیان شد کـه افـرادي کـه صـفت     

گیرنـد. بـه عبـارت    اند ذیل اطلاق ادله ولایت فقها قرار میخلافت الهی را کسب نکرده

گر بر اساس نظریه خلافت الهی انسان، حق مشـارکتی ندارنـد. امـا افـرادي کـه ایـن       دی

ذیل ولایـت فقهـا قـرار دارنـد امـا ایـن، مـانع از حـق         هر چند اند صفت را کسب کرده

شود. این حق البته به معنـاي دخالـت در مشـروعیت نیسـت،     مشارکت سیاسی آنها نمی

کند. بلکه به معناي حـق  الهی انسان را مقید میزیرا اطلاق ادله ولایت فقها، ادله خلافت 

سازي براي اداره امور جامعه است. بنابراین همه افـراد جامعـه   مشارکت در مقام تصمیم

با این نگاه عدم تساوي بـه معنـاي نبـود ایـن حـق       داراي حق مشارکت سیاسی نیستند.

ن اسـت بـا   اي از افراد جامعه است. ذکر این نکتـه ضـروري اسـت کـه ممک ـ    براي عده

تمسک به دلایل دیگري حق مشارکت سیاسی براي این افراد نیز ایجاد شـود. آنچـه بـه    

چه در بعد گستره حـق مشـارکت و چـه در بعـد      ـ  عنوان یافته در این مقاله مطرح شد

در میان قائلین به نظریه خلافت الهی وجود ندارد علت نیـز   ـ  تساوي یا عدم تساوي آن

ر به لوازم سیاسی این نظریه دقت کرده است و نظـر وي نیـز   آن است که تنها شهید صد

در مقاله حاضر نقد و مورد مناقشه قرار گرفت. با آشـکار شـدن عـدم تسـاوي در حـق      

شـود. نخسـت آنکـه    مشارکت سیاسی میان مردم، چند پرسش جدید دیگـر ایجـاد مـی   

هـایی سـبب   مختصات صفت خلافت الهی چیست؟ به عبارت دیگر کسب چه ویژگـی 

تواند به دلیل ولایت خـود  شود؟ همچنین آیا ولی فقیه می متصف شدن به این صفت می

پاسخ  اند را نقض و رد کند؟در همه موارد نظر افرادي که به صفت خلافت الهی رسیده

ها در کنار پاسخ به این پرسش که آیا مبناي دیگري بـراي حـق مشـارکت    به این پرسش

  هاي دیگر باشد.تواند آغازي بر پژوهشدارد، میبراي همه افراد جامعه وجود 
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  ها یادداشت
ــ ـــــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــ ـ ـــــ ــ ـ ــ ـ ـــــ  ـ

مبانی و الزامات انتخابات در فقه «. این مقاله برگرفته از رساله دکتري دانشجو با عنوان 1

با راهنمایی دکتر سیدمحمدرضا احمدي طباطبایی؛ مشاوره دکتر جلال درخشه » سیاسی شیعه

الاسلام والمسلمین دکتر سعدي در دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه  و حجت

  .است )السلام علیه(امام صادق 

   کتابنامه

 .قرآن کریم

 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.

. نشریه علمی مربیـان ، »جایگاه و نقش ولایت و رهبري در اسلام« .)1389زاده، عبداالله (ابراهیم

11 )36 ،(11-5. 

 .تهران: اسلامی .ج)2( کمال الدین و تمام النعمه). 1395(، محمد بن علی ابن بابویه

  .تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ صورت و سـیرت انسـان در قـرآن    ).1381( عبداالله  جوادي آملی،

   .قم: اسراء

 قم: اسراء. .تفسیر انسان بر انسان). 1386جوادي آملی، عبداالله (

  .مجمع اندیشه اسلامی قم:   .ولایه الامر فی عصر الغیبه). 1424( محائري، سیدکاظ

  .السلام) (علیه سسه الامام علیؤلندن: م .تهذیب الوصول الى علم الأصول ). 1380( حلى، حسن

نشریه علمـی عیـار پـژوهش در    ، »شناسی استنباط حکم شرعی روش«)، 1396خطیبی، مهدي (

 . 5-22، )15(. علوم انسانی

  .دارالقلم بیروت:  .مفردات ألفاظ القرآن ).ق1412( اصفهانی، حسین بن محمدراغب 

نشریه علمـی  ، »خلافت انسان و مبانی قرآنی آن از دیدگاه ملاصدرا« .)1391شجاعی، مرتضی (

 .  103-126)، 29(8. اندیشه نوین دینی

 .شریعت قم:  .الاسلام یقود الحیاه ).ق1436( سیدمحمدباقر  صدر،

. قـم: انتشـارات اسـلامی    ولایت فقیه و حاکمیت ملـت ). 1390( آبادي، سیدحسن خرمطاهري 

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

سسه الاعلمـی  ؤم : بیروت  .ج)20( المیزان فی تفسیر القرآن ).1390( سیدمحمدحسین  طباطبایی،

 للمطبوعات.

 . تهران: ناصر خسرو.ج)10( مجمع البیان فی تفسیر القرآن). 1372، امین الاسلام (یطبرس



 289 احمدي طباطباییسیدمحمدرضا سیدمحمدصادق کاظمی و  / ...يبرا ییانسان به مثابه مبنا یخلافت اله یهنظر

 

  .هجرت: قم .ج)4(  کتاب العین). ق1409( فراهیدى، خلیل بن احمد

 .38-69)، 1(1 .علوم سیاسی نشریه علمی، »مفهوم مشارکت سیاسی«)، 1377فیرحی، داود (

 . قم: دارالکتب. ج)2( تفسیر قمی). ق1404( قمی، علی بن ابراهیم

. تهـران: وزارت  تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائـب ). 1368( قمی مشهدي، محمد بن محمدرضا

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.

انتشـارات دفتـر    قـم:   .کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغـراء ). ق1422( جعفر  الغطاء، کاشف

  . تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم

 تهران: دارالکتب الاسلامیه.  .اصول کافی ).ق1407( کلینی، محمد بن یعقوب

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.بحار الأنوار). ق1403مجلسى، محمدباقر (

) و رویکرد مردمی به مقوله حکومت و خاسـتگاه  السلام لیهامام علی (ع« .)1384محسنی، علی (

 .129-158)، 1( 1. نشریه دانش سیاسی، »آن

 . قم: نشر تفکر . هالإسلامی هالفقیه و فقه الدول هدراسات فی ولای ).ق1409( حسینعلی  منتظري،

 پژوهشـکده مطالعـات   ( مشـارکت سیاسـی در درك توسـعه سیاسـی     ).1379( جـان ام   نلسون،

 .تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي مترجم).  راهبردي،

 محسـن ثلاثـی،  ( سامان سیاسی در جوامع دسـتخوش دگرگـونی  ). 1375( گتون، ساموئلنهانتی

 .تهران: نشر علم مترجم).
  

Badie, Bertand, Berg-schlosser, dirk & Morlion, Leonardo (2001). nternational 
Encyclopedia of Political scince. united states of America: Library of 
congress. 

Dahl, Robet A. (1963). Modern Political Analysis. NewJersey: Prentice-Hall. 
Huntington, Samuel. P. & Nelson, Joan M. (1976). No easy choice Political 

participitatio in developing countries. Massachsetts: Harvarf university. 
  






